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 سال بیست و هشتم

ری شماره 7984 پایدا

دفاع مقدس در تاریخ کشــور ما فصل درخشــانی از رشــادت‌ها و دلاورمردی‌های مردم ایران است و 
ثبت وقایع جنگ و خاطرات آن دوران، بهترین راه برای حفظ این حماسه‌هاست. مهناز فتاحی در 
زمره نویسندگان، خاطره‌نگاران و پژوهشگران تاریخ شفاهی است؛ نویسنده‌ای که خود از کودکی در 
جنگ بالیده و شــوقش به خواندن و نوشــتن در دل صحنه‌های دلخراش جنگ شکل گرفته است. 
»طعم تلخ خرما«، »اردیبهشــتی دیگر«، »فرنگیــس«، »عروس‌های جنــگ«، »پناهگاه بی‌پناه« و 
»باغ مادربزرگ« از آثار او در حوزه ادبیات پایداری اســت. با او در یک عصر تابســتانی قرار گذاشتیم 
تا در گپی دوســتانه درخصوص روزهایی که خودش درجنگ گذرانده و آثــاری که برای ثبت وقایع و 

خاطرات آن دوران نوشته است، صحبت کنیم که حاصل آن پیش رویتان قرار دارد.

 تابستان فصل داغ تحولات جنگ تحمیلی 
درعرصه دیپلماسی

حمایت‌هــای بی‌حــد وحســاب و آشــکار وپنهان قدرت‌هــای بزرگ 
و کشــورهای منطقــه از طــرف عراقــی به مــدت طولانــی، موفقیت 
ضمــن  بلکــه  دربرنداشــت،  عــراق  ارتــش  بــرای  چشــمگیری 
عملیات‌هایــی همچــون کربــای 5، ارتــش عــراق با وجــود برتری 
تســلیحاتی و یگان‌های رزمی پرتعدادتر، نتوانســت از استحکامات 
خــود درمقابــل تهاجــم رزمنــدگان ایرانــی بخوبــی دفاع نمــوده و 
مانــع نزدیک شــدن نیروهای ایرانی به شــهر بصره کــه از موقعیت 
حساســی برخوردار بود، شــود. ایــن درحالی بود که شــهرها و مراکز 
اقتصادی ایران توســط پیشرفته‌ترین هواپیماها و سلاح‌ قدرت‌های 
بزرگ و تحت عنوان ارتش عراق مورد شدید‌ترین و بیرحمانه‌ترین 
بمباران‌هــا قــرار داشــتند.اما تــوان انگیزشــی در جبهه‌هــای ایــران 
همچنــان در اوج بــوده و بــا حداقل‌هــا حماســه می‌آفریــد. بــا ایــن 
همه ارتش عراق که بشــدت تقویت شده بود، خطر بالقوه‌ای برای 
منطقه محســوب می‌شد و معلوم نبود سرنوشــت منطقه با ارتش 
قدرتمند عراق بعد از جنگ چه سرنوشــتی خواهد داشــت. ضمن 
آنکه صدام نشــانه‌هایی از اســتیلاطلبی براعــراب منطقه رانیز بروز 
می داد. صادرات نفت کشورهای منطقه هم با مشکل مواجه شده 
و درآمدهای‌شــان کاهش یافته بود و بالطبع کمک‌های کشــورهای 
نفتــی نیــز به عــراق تقلیــل یافتــه بــود. این موضــوع می‌توانســت 
زمینه‌ســاز خیزش‌های مردمی در منطقه شده ودر پیوند با خیزش 
مــردم عراق با عنوان انتفاضــه معادلات منطقه‌ای را به‌نحوی غیر 
قابــل پیش‌بینــی کنــد. دولت‌هــای بزرگ بــرای مدیریــت موضوع 
ابتــدا تحرکاتــی را بــه منظــور جلب‌نظــر جمهــوری اســامی ایران 
آغــاز کردنــد. بــرای ایــن منظور کنفرانســی از ســوی بنیاد فــورد و با 
مشــارکت اعضای دائم شــورای امنیت به اضافه دبیر و معاون آن 
وعده‌ای از صاحبنظران مســائل خاورمیانه تشــکیل شــد که ضمن 
آن حقایقــی از مظلومیت ایران گفته شــده و برمتجاوز بودن طرف 
عراقــی تصریــح شــد. گرچه هیــچ یک از مقــالات و ســخنرانی‌های 
ایــن کنفرانــس انتشــار نیافت و کســی خروجــی از آن ندیــد اما این 
کنفرانــس مقدمه‌ای شــد برای صدور قطعنامــه‌ای که بعدها مورد 
توافــق طرفین بــود و پایان‌بخش جنگ شــد. در چنین فضایی و در 
شــرایطی که ســایه تــرس از قدرت‌یابــی صدام بر دل و جان ســران 
منطقه وحامیان‌شــان غلبه یافته بود شــورای امنیت ســازمان ملل 

متحد اقدام به صدورقطعنامه 598 نمود.
قطعنامه 598 گرچه بر خلاف قطعنامه‌های قبلی در بند ششم 
خود بخشــی از خواســته‌های ایــران را تأمین می‌کرد امــا در صورت 
عــدم پذیرش طــرف ایرانی، زمینــه افزایش فشــار‌های بین‌المللی 
برکشــورمان تحت پوشــش حفظ صلح و امنیــت جهانی به نحوی 
قانونــی افزایــش می‌یافــت. همین‌طــور هــم شــد و به‌خاطــر عدم 
قبــول ایــران به‌دلیــل تأمیــن نشــدن حقــوق حقــه خویــش به‌طور 
کامــل، فشــارهای بین‌المللــی روی ایران متمرکز شــد. به‌طوری که 
وقتی کشتی یو.اس.اس. اســتارک امریکایی توسط بمب‌افکن‌های 
عراقــی هــدف قــرار گرفــت، امریکایی‌ها فشــار سیاســی و تبلیغاتی 

آن را متوجــه ایران نمــوده و با طرح این موضوع کــه منطقه ناامن 
اســت وباید جنــگ هرچه زودتر پایان یابد، فشــار مضاعفی را علیه 
کشــورمان بــه کار گرفتند. مســئولین کشــورمان نیز بیکار ننشســته و 
ســعی کردند تــا روی مفــاد قطعنامه تأثیــر بگذارنــد و دیدگاه‌های 
خود را به اطلاع رئیس سازمان ملل برسانند. طرح قطعنامه 598 
مورد حمایت هر 15 عضو شــورای امنیت ســازمان ملل قرار گرفت 
و یــک رأی منفــی یــا ممتنع هــم بــه آن داده نشــد. قطعنامه 598 
اگرچــه دارای امتیازاتی از جمله قابلیت اجرایی شــدن داشــت، اما 
نقاط ضعفی نیز داشــت که دبیرکل ســازمان ملل طرح مکملی را 

در 6 ماده به‌طور محرمانه به طرفین ارائه کرد.
به‌دنبــال صــدور قطعنامــه 598 در 29 تیــر مــاه 1366 از ســوی 
شــورای امنیــت ســازمان ملل، عراق بــا علم بــه اینکه ایــران آن را 
نخواهــد پذیرفت بلافاصله آن را پذیرفــت و ریاکارانه آمادگی خود 

را برای همکاری با دبیرکل و شورای امنیت اعلام نمود.
این قطعنامه دو روز مانده به سالروز صدور آن در ۲۷ تیر ۱۳۶۷ 
از ســوی ایــران نیز بنــا به دلایل تاریخــی پذیرفته شــد. پذیرش این 
قطعنامــه هرچنــد به معنای پذیرش آتش‌بس از ســوی ایران بود، 
ولــی عراق به حملات خــود ادامه داد و مجــدداً داخل خاک ایران 
شــد تا نقاط مهمی از جمله خرمشــهر را به دست بیاورد تا با وضع 
بهتــری در مذاکــرات حضور داشــته باشــد، امــا موفقیتی به‌دســت 

نیاورد و نهایتاً جنگ در ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ پایان یافت.
با برقراری آتش‌بس در مرزها با نظارت نیروهای ســازمان ملل 
متحــد پیگیری‌هــا جهــت اجرایــی شــدن مــواد قطعنامه آغاز شــد 
و ظــرف دو ســال بــه نتایج خوبــی نیز منجــر گردیــد. در نتیجه این 
پیگیری‌هــا و طــی نامه‌نگاری‌های رســمی میان رؤســای‌جمهور دو 
کشــور اســرای جنگی مبادله شده و تابســتانی پر از خاطرات شیرین 
در تاریــخ کشــورمان بــه ثبــت رســید. لحن آخریــن نامه صــدام به 
آیــت‌الله هاشــمی رفســنجانی نشــان از پیــروزی و موفقیــت بزرگ 
دیپلماســی کشــورمان در تدبیر و هدایت مذاکــرات و نحوه برخورد 

با نامه‌های صدام دارد.
برخــی حملــه صــدام بــه کویــت را زمینه‌ســاز چنیــن موفقیتــی 
می‌داننــد، امــا بــا توجــه بــه شــخصیت صــدام چنیــن امــری غیــر 
قابــل پذیرش اســت، زیرا صدام با تــن دادن به کلیه خواســته‌های 
ایــران تن بــه حقارتی تاریخــی داد. اما ایــن نکته که صــدام از توان 
رزمــی بالقوه رزمندگان هراس داشــته ودر صورت برداشــته شــدن 
حمایت‌های غربی وعربی از پشت رژیم بغداد و محکومیت حمله 
صدام به کویت و اشــغال آن زمینه حمله‌ای به عراق فراهم شــود 
قابــل قبول‌تــر اســت. از ایــن‌رو صــدام در اقدامــی پیشــگیرانه کلیه 
خواســته‌های ایران را که تا آن زمان از پذیرفتن آنها طفره می‌رفت 
پذیرفت تا خیالش از این سو آسوده باشد.  آنچه در این میان قابل 
تقدیر اســت زمان‌شناســی واقدام بموقع و واقع‌گرایانه دیپلماســی 

کشور بود که منجر به آزادی کلیه آزادگان بتدریج شد.
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گپ و گفتی با مهناز فتاحی، نویسنده و پژوهشگر حوزه دفاع مقدس در خصوص آثارش

دو روایت تازه از جنگ دارم

ëë داســتان نویســنده شــدن شــما چطــور رقم
خورد؟

مــن دختــر ســوم خانــواده هســتم. پــدرم 
نظامــی و رئیــس یکــی از پاســگاه‌های مرزی 
بــود. او در عین حالــی که نظامی بود، بســیار 
ادیــب بود و خیلی کتــاب می‌خواند. هرموقع 
و  بــود  دســتش  کتابــی  می‌دیــدم  را  پــدرم 
مشــغول خواندن بود یــا اینکــه از کتاب‌هایی 
که خوانــده بود بــرای ما ماجرایــی را تعریف 
می‌کــرد. در اصــل پــدرم باعث شــد تــا کتاب 
جــزو جدایی ناپذیر زندگی‌ام باشــد. پدرم هر 
موقع می‌خواســت هدیه خوبــی برایم بخرد، 
حتمــاً آن هدیه کتاب بود. همین شــد که من 
با دنیای کتاب و ادبیات آشنا شدم. به تشویق 
پدرم از ســن کودکی عضو مرکز آفرینش‌های 
ادبی کانون پرورش فکری شدم. وقتی کلاس 
پنجــم ابتدایــی بــودم، جنگ شــروع شــد و تا 

18 ســالگی‌ام ادامــه داشــت. اوایــل از جنــگ 
چیــزی نمی‌فهمیــدم جز صداهایــی که مثل 
صدای ســوت از فاصله دور بــود که ما بچه‌ها 
بــا شــنیدن آن نــه تنهــا نمی‌ترســیدیم بلکه 
می‌خندیدیــم تــا اینکــه مردمــی را دیدیم که 
با تن زخمی و خاک‌آلود از روســتاهای مرزی 
بــه شــهر می‌آمدنــد و می‌گفتند: »صــدام به 
روســتای ما حملــه کــرده...« آن زمــان پدرم 
از مــا دور بــود و همین امــر موجب اضطراب 
میــان اعضای خانواده ما شــده بــود. دایی‌ام 
به‌دنبال‌مــان آمــد و مــا را از قصرشــیرین بــه 
خانه مادربزرگم در روانســر برد. ما حدود ۱۵ 
روز از پدرم که در پاسگاه بود، بی‌خبر ماندیم. 
بعد از 15 روز فهمیدیم به پاسگاهی که پدرم 
آنجا بوده حمله شــده و تعدادی از ســربازها 
شــهید و تعــدادی ازجملــه پــدرم کــه رئیس 
پاسگاه بود زخمی شــدند. جرقه نوشتن‌های 
مــن از آنجا زده شــد، زمانی کــه خاطرات هر 
روزم را در دفتــر یادداشــتم می‌نوشــتم. هــر 
وقــت هــم مطلبــی می‌نوشــتم پــدر و مادرم 
تشــویق می‌کردنــد، بخصــوص پــدرم خیلی 
خوشحال می‌شــد و می‌گفت: »حتماً نوشتن 
را ادامــه بــده موفــق می‌شــوی.« مدتــی بعد 
هــم نوشــته‌هایم را بــرای »کیهــان بچه‌هــا« 

فرستادم. خاطرم هست که 13-12 سالم بود 
که اولین داســتانم بــا عنــوان »ب مثل بهار« 
در مجلــه »کیهــان بچــه هــا« چاپ شــد. این 
اتفــاق برای خــودم باورنکردنی بــود و باعث 
انگیــزه‌ام در این راه شــد. از آن بــه بعد برای 
مجلات محلی هم مطلب می‌نوشتم. دیپلم 
گرفتــم و کنکور دادم و دانشــگاه قبول شــدم. 
آن زمــان اوج حملات موشــکی به کرمانشــاه 
بود کــه مادرم مجبور بود همــه بچه‌هایش را 
بــا خــودش این طــرف و آن طرف بکشــاند تا 
بــه یک جای امن برســاند. بالاخــره جنگ به 
پایان رســید، من به دانشــگاه رفتم و در رشته 
ادبیات فرانســه مشــغول تحصیل شدم، این 
رشــته در نوشــتن خیلــی بــه من کمــک کرد. 
ســال ۷۴ بــود کــه در کانــون پــرورش فکــری 
کودکان و نوجوانان اســتخدام شــدم. ورود به 
ایــن فضــا کــه پــر از خلاقیــت و تازگی بــود به 

مــن اجازه مــی‌داد تا به خلق آثــار جدید فکر 
کنــم. در آن مدت دو نمایشــنامه نوشــتم که 
اتفاقــاً نمایش‌هــای موفقــی شــدند. پروژه‌ها 
بــه صورتــی بــود کــه هــم نویســندگی و هــم 

کارگردانی کارها برعهده خودم بود.
ëëکتاب اول شما کی منتشر شد؟ 

کتــاب »طعــم تلــخ خرمــا« اولیــن کتابی 
شــد.  چــاپ  مــن  از   1387 ســال  کــه  اســت 
همیشــه دلــم می‌خواســت راجــع بــه پــدرم 
کتابی بنویســم، درباره رنج و سختی‌هایی که 
در زمــان جنگ بــه من و خواهــر و برادرهایم 
گذشــته بــود. خدا را شــکر کتــاب دیده شــد و 
جایــزه کتاب فصل و جایــزه پروین اعتصامی 
را بــه دســت آورد و همچنین نامــزد دریافت 
جایــزه کتاب ســال شــد. بعــد از چــاپ اولین 
کتابــم بیشــتر تشــویقم کردنــد تــا در شــاخه 
ادبیات دفاع مقدس و حوزه کودک و نوجوان 

بنویسم که همین طور هم شد.
ëë پناهــگاه بی‌پنــاه« اثــر دیگر شــما در حوزه«

ادبیــات پایداری اســت، چه شــد کــه تصمیم 
پــارک  پناهــگاه  موشــکباران  دربــاره  گرفتیــد 

شیرین کرمانشاه بنویسید؟
تنهــا  و  کتــاب  اولیــن  بی‌پنــاه«  »پناهــگاه 
مرجــع درخصــوص پناهــگاه پــارک شــیرین 

کرمانشــاه اســت. همان‌طــور کــه گفتیــد ایــن 
پــارک  پناهــگاه  بمبــاران  مــورد  در  را  کتــاب 
شیرین کرمانشاه نوشتم. زمان جنگ عده‌ای 
از مردم شــهرهای مرزی بودند که این امکان 
را نداشــتند کــه بــرای امنیــت از بمباران‌های 
دشــمن به جــای دیگــر مهاجرت کننــد برای 
همیــن داخــل شــهر می‌ماندنــد. وقتــی کــه 
هواپیماهــا بــا ریختــن کاغــذ در شــهر اعــام 
می‌کردنــد کــه می‌خواهیــم شــهر را بکوبیم! 
مــردم منطقــه محروم شــهرهای مــرزی جز 
پناه بردن به داخل پناهگاه چاره‌ای نداشتند. 
اما متأســفانه در تاریخ بیست و ششم اسفند 
مــاه ســال ۶۶ همزمان بــا بمباران شــیمیایی 
حلبچه یک موشــک از تنها راهی که می‌شــد؛ 
یعنــی از هواکــش به داخــل پناهــگاه می‌رود 
و 300 شــهید و زخمــی برجای می‌گــذارد که 
اکثــر آنهــا کــودک و زن بودنــد. مــن هــر چند 
وقــت از کنار ایــن پارک و مــوزه دفاع مقدس 
کــه قبلًا مــکان این پناهگاه بوده رد می‌شــدم 
و داســتانش را می‌دانســتم اما ضمن تحقیق 
متوجه شدم حتی یک مقاله کوتاه هم درباره 
ایــن حادثه وجــود ندارد. علت را جویا شــدم 
و فهمیــدم ایــن واقعــه همزمــان بــا بمباران 
همــه  موقــع  آن  و  بــوده  حلبچــه  شــیمیایی 
رسانه‌ها حتی صدا و ســیمای کرمانشاه برای 
پوشش خبری به آن سمت رفته بودند. یکبار 
که دوبــاره گذرم به آنجا افتاده بود احســاس 
کــردم بچه‌هایــی کــه در ایــن واقعــه شــهید 
شــده بودند من را صدا می‌زننــد و می‌گویند: 
»چــرا ماجرای ما را نمی‌نویســی؟!« این شــد 
کــه تصمیــم گرفتــم راجــع بــه ایــن پناهــگاه 
بنویســم تــا بقیه هــم از این جنایــت بعثی‌ها 
آگاه شــوند و حق مطلب ادا شــود. در نهایت 
همــه تحقیقــات من راجــع به پارک شــیرین 
کرمانشــاه در زمــان جنــگ تحمیلی نوشــتن 
دو کتــاب را رقــم زد که یکــی »فرنگیس« بود 
مقاومــت  نمــاد  به‌عنــوان  اش  تندیــس  کــه 
ســاخته شــده و یکی هــم پناهــگاه بی‌پناه که 
داستان شــهدای پناهگاه پارک شیرین است. 
من آنقدر ســعی کردم در »پناهــگاه بی‌پناه« 
کامــل بــه موضوع بپــردازم که بــه نظرم صد 
ســوژه برای ســاخت فیلــم در آن وجــود دارد 
بــه همیــن خاطــر خوانــدن ایــن کتــاب را بــه 

فیلمسازان پیشنهاد می‌کنم.
ëë از »فرنگیس« بگویید و ماجرای نوشتن این

اثر، قبلًا گفتــه بودید که این کتاب و نوشــتنش 
برای شما از کارهای ویژه‌ بوده است، از چه نظر 

این مطلب را می‌گویید؟
»فرنگیس« کتابی اســت که برای نوشــتن 
آن خیلــی زحمــت کشــیدم. ســه ســال تــوان 
ذهنی و جســمی‌ام را برای این پروژه گذاشتم 
و به نوعی در ایــن راه جنگیدم. اما در نهایت 
بازخوردی از این کتاب گرفتم که خیلی خوب 
بــود. رهبر معظم انقلاب هم نگاه ویژه‌ای به 
ایــن کتاب داشــتند و برای آن تقریظ نوشــتند 
که این موضوع »فرنگیس« را ویژه کرد. سوژه 
کتاب از مجســمه فرنگیــس حیدرپور واقع در 
پــارک شــیرین کرمانشــاه بــه ذهنم آمــد. هر 
وقت این مجســمه را می‌دیدم و از کنارش رد 
می‌شــدم با خودم فکر می‌کردم حکایت این 
خانــم و تبــری کــه در دســت دارد و آدمی که 
زیر پایش افتاده چیســت؟ جســت‌و‌جو کردم 
و فهمیــدم کــه ســال ۵۹ وقتــی کــه نیروهــای 

بعثــی بــه روســتای گورســفید در گیلانغرب 
حملــه می‌کننــد، ایــن خانــم با تبــرش یکی 
از ســربازان عراقــی را می‌کشــد و یک ســرباز 
دیگــر را هم اســیر می‌کنــد و... برایــم جالب 
بــود که بدانــم این خانم زنده اســت یا نه که 
خدا را شــکر فهمیدم زنده اســت و در همان 
روســتای گورســفید زندگــی می‌کنــد. تــاش 
کــردم تا خاطراتش را ثبت کنم. اوایل راضی 
نمی‌شــد اما بالاخره رضایت داد. همان‌طور 
که گفتم نوشــتن این کتاب برایم سخت بود 
چــون برای انجــام مصاحبه‌ها مجبــور بودم 
مســیر ســه ســاعته تا روســتای محــل زندگی 
خانــم حیدرپور را بروم و دوباره ســه ســاعت 
آن مســیر را برگــردم. امــا خدا را شــکر کتاب 
چــاپ و بــا اســتقبال روبــه‌رو شــد و موفق به 
انتخــاب  احمــد،  آل  جــال  جایــزه  کســب 
به‌عنوان کتاب ســال دفاع مقدس و انتخاب 
به‌عنــوان بهترین کتاب در گروه خاطره شــد. 
از چاپ‌هــای ســوم به بعــد طــرح روی جلد 
تغییــر کرد چون خانــم حیدرپور از طرح اول 
کتــاب رضایــت نداشــت و پیشــنهاد داد و ما 
هــم طــرح روی جلد کتــاب را تغییــر دادیم. 
تاکنــون کتاب به چاپ بیســت و دوم رســیده 
و همچنــان در نمایشــگاه‌های کتــاب مــورد 
اســتقبال قرار می‌گیــرد. »فرنگیس« که جزو 
صــد کتــاب برتر دفــاع مقدس هم شــناخته 
شــده تاکنون بــه چند زبان هم ترجمه شــده  
و هــم  کتاب صوتــی و الکترونیــک و نمایش 

رادیویی اش هم تهیه شده است.
ëë راجــع بــه داســتان دو کتــاب »اردیبهشــتی

دیگــر« و »عروس‌هــای جنگ« هــم توضیح 
می‌دهید.

فــرار  خاطــرات  دیگــر«  »اردیبهشــتی 
عبدالمجید خزایی از زندان سلیمانیه عراق 
اســت. آقای خزایی از همشهریان من و یکی 
از قهرمانــان جنــگ اســت کــه موفــق شــد از 
زنــدان ســلیمانیه عــراق آن هــم در روزهای 
اولیــه جنــگ فــرار کنــد. در داســتان او یــک 
خانــواده کرد عراقــی کمکش می‌کننــد که از 
یک مســیر امــن به ایــران برگــردد. بچه‌های 
این خانواده برای کمک پول‌هایشــان را به او 
می‌دهند که ایشــان هنوز هم آن اسکناس‌ها 
را یادگاری نگه داشــته و عکس آنها در کتاب 
هــم آورده شــده اســت. آقــای خزایــی تــازه 
ازدواج کــرده بودنــد کــه اســیر می‌شــوند. در 
مدتی که ایشان در اسارت بوده همسرشان با 
حوصله و صبر از همه گل و گیاهانی که آقای 
خزایی کاشته بوده به نشان امید به بازگشت 

همسرش مراقبت می‌کند.
کتــاب »عروس‌های جنگ« هــم در مورد 
تــازه عروس‌هایی اســت که زندگی مشــترک 
بــا همسرانشــان دوره کوتاهــی بــوده اســت. 
عده‌ای از آنها همسرانشــان شــهید و عده‌ای 
مفقودالاثــر شــدند. امــا از همــه غــم انگیزتر 
خاطرات عروســی اســت کــه بعد از گذشــت 
چندین ســال از جنــگ هنوز منتظر برگشــت 
همســرش اســت. طول زندگی مشــترک این 
عروس تنها ســه ماه بود امــا بعد از این همه 
سال و بی‌خبری همچنان عاشقانه همسرش 
را دوســت دارد و هــر روز آینــه و شــمعدان 
عروسی‌شــان را گردگیــری می‌کنــد بــه امیــد 

برگشت همسرش و ادامه زندگی با او.
ëë باغ مادربزرگ« آخرین اثر چاپ شده شما«

در حــوزه ادبیات پایداری اســت، موضوع آن 
چیست و چرا نوشتنش برایتان مهم بود؟

ایــن کتــاب خاطــرات واقعــی مادربزرگم 
زمــان  از  محمــدی  مــرادی  خانــزاد  خانــم 
کودکــی تا زمــان مرگش اســت. در این کتاب 
جنــگ  زمــان  از  جالبــی  و  تــازه  خاطــرات 
منتشر شــد. بحث آواره‌های حلبچه‌ای که از 
دســت رژیــم بعثی عــراق فرار کــرده بودند. 
مادربزرگــم کــه در شــهر روانســر در یک باغ 
زندگــی می‌کــرده علاوه‌بر اینکــه زمان جنگ 
همه فرزنــدان و 9 نوه‌اش را مراقبت می‌کرد 
تــا پدرهــا با خیــال راحــت در جبهه باشــند، 
زمانــی که بمباران شــیمیایی حلبچــه اتفاق 
افتــاد آواره‌های کرد عراقــی را هم در باغش 
پنــاه داد. می‌گفــت این باغ را با خدا شــریک 
هســتم. می‌پرسیدیم چطور؟ می‌گفت وقت 
کاشــتن درخت‌ها یــک نهال به اســم خودم 
کاشــتم و یــک نهــال بــه نــام خــدا کــه بعــد 
کم‌کــم گــم کنم نهــال خــودم کدام اســت و 
نهــال خدا کدام یکی از آنهاســت. این‌طوری 
کل بــاغ برای خدا ‌می‌شــود. برای همین هم 
میوه‌هــای بــاغ را نمی‌فروخــت و رایــگان به 

مردم می‌بخشید.
ëë در حال حاضر مشــغول نوشــتن چــه اثری

هســتید؟ باز هم دوســت دارید در حوزه دفاع 
مقدس اثری بنویسید؟

نوشــتن  مشــغول  حاضــر  حــال  در  بلــه 
مراحل پایانی کتابی هســتم که در خصوص 
یاســمی  رشــید  ابتدایــی  مدرســه  بمبــاران 
کرمانشــاه اســت. این حمله نیروهای بعثی 
یکــی از اتفاق‌هــای غم‌انگیــز آن دوران بود. 
همچنین کتــاب دیگرم مربــوط به خاطرات 
خــودم درباره جنــگ و دفاع مقدس اســت، 
تمــام  کــه  اســت  وقــت  خیلــی  آن  نوشــتن 
شــده در مرحلــه ویراســتاری اســت و بزودی 
آمــاده چاپ می‌شــود. خــدا را شــکر می‌کنم 
کــه سرنوشــت مــن بــا نوشــتن، قلــم و کاغذ 
گره خــورد و از خدا می‌خواهم کــه باز هم به 
مــن فرصت بدهــد تا بتوانم آثــار جدیدی را 

بنویسم.
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ëë در حال حاضر مشــغول نوشــتن مراحل پایانی
کتابــی هســتم کــه در خصــوص بمباران مدرســه 
ابتدایی رشید یاسمی کرمانشــاه است. این حمله 
نیروهای بعثی یکی از اتفاق‌های غم‌انگیز آن دوران 
بود. همچنیــن کتاب دیگــرم مربوط بــه خاطرات 
خودم درباره جنگ و دفاع مقدس است، نوشتن 
آن خیلــی وقت اســت که تمــام شــده در مرحله 

ویراستاری است و بزودی آماده چاپ می‌شود

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری


